
بیسکویت دو رنگ کرم دار

طرز تهیه  پودر شکر و کره را ورز می دهیم تا مخلوط شوند.روغن، تخم 
مرغ، وانیل و آرد را اضافه می کنیم و ورز می دهیم. می توانیم به نصف خمیر  
پودر کاکائو اضافه کنیم. آرد را پیمانه پیمانه اضافه می کنیم، خمیر باید نه نرم 
باشد نه سفت.خمیر را به ضخامت نیم سانتی متر با وردنه باز می کنیم بعد به هر 
شکلی که خواستیم قالب می زنیم و روی کاغذ روغنی با فاصله می چینیم سپس با 
سیخ چوبی روی آن ها چند تا سوراخ می زنیم و در فر گرم شده با دمای 175 درجه می 
گذاریم تا کمی رنگ آن مایل به صورتی شود. بعد از پخت می گذاریم سرد شود و روی بیسکویت 

ها نوتلا یا شکلات می مالیم.

تب بر
فرار،  روغن  اسکولین،  تانن،  دارای  هندی«  بلوط  »شاه  دانه  و  پوست  علوی- 
یک  است.  بر   تب  آن  پوست  و  آمینه   اسیدهای  و  فلاونوئید  املاح،  ساپونین، 
بلوط  شاه  دانه  از  اظهارکرد:  مطلب  این  بیان  با  دارویی  گیاهان  کارشناس 
های  زخم  مــداوای  برای  خارجی  استعمال  در  و  التهاب  رفع  برای  هندی 
در  گیاه  این  استعمال  به  معماریانی«  »مسعود  شود.  می  استفاده  سطحی 
طب سنتی هم اشاره و ذکر می کند: شاه بلوط برای رفع نقرس، روماتیسم 
و سیاه سرفه به کار می رود. وی عقیده دارد: بهتر است از جوشانده دانه آن به 
مقدار 20 تا 30 قطره قبل از غذا و پودر دانه آن 0.1 گرم روزی 3 بار و در دوران 

بارداری و شیردهی نباید مصرف شود.

مواد لازم  آرد 4 پیمانه، کره نرم شده  200 گرم، روغن زیتون یا 
مایع  یک دوم پیمانه، پودر شکر یک پیمانه، تخم مرغ یک  عدد، وانیل 

شکری یک قاشق مرباخوری و پودر کاکائو اختیاری.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی چهارشنبه  ۲۹ خرداد 139۸     ۱۵ شوال 14۴۰      شماره ۳۰۱۹            ۴ ۵اجتماعی اجتماعی          چهارشنبه  ۲۹ خرداد 139۸     ۱۵ شوال 14۴۰      شماره ۳۰۱۹

گذری بر خاطرات 
مراسم بجنوردی ها

علوی

روزگار  در  چه  آن  و  قدیمی  های  سنت   
قدیم اتفاق می افتاد، در گوشه میزهای 
گرفته  جــا  برخی  هــای  خانه  خــاطــرات 
آلبوم  زدن  ورق  با  دیگر  بعضی  و  است 
وقتی  یــاد  قدیمی  رفته  در  ــوار  زه هــای 
بساط  در  چیزی  اگرچه  که  افتند  می 
نداشتند اما روزهای خوشی را برای خود 

و اطرافیان شان رقم می زدند.  
آن مــوقــع هــا هــر کــه دخــتــر نــوجــوان یا 
این  آمــادگــی  همیشه  داشـــت،  جــوانــی 
و  کوبیده  خانه  در  آن  هر  که  داشــت  را 
ــم و سیاق  بــه هــمــان رس خــواســتــگــاری 
مهمان  قبلی  هماهنگی  بــدون  قدیمی 

آمد  این  از  اندکی  فاصله  به  و  شود  خانه 
برپا  و شد، سور و سات عروسی و جشن 
تالارهای  از  قدیم  روزگاران  در  شد.  می 
بــاشــکــوه عــروســی، اتـــاق هـــای عــقــد و 
خبری  ــاد  دام و  ــروس  ع هــای  آرایشگاه 
عموماً  که  قدیمی  گرهای  مشاطه  نبود. 
خانه  به  بودند  داری  ســال  و  سن  زنــان 
و  میز  مهمانان  برای  و  آمدند  می  عروس 
و  نداشت  وجــود  پذیرایی  های  صندلی 

همه روی زمین می نشستند. 
بودند،  طایفه  دو  هر  از  که  مهمان  زنان 
دخترهای  و   زدند  می  حلقه  عروس  دور 
جوان و نوجوان با خوانچه های شیرینی  
نبات پخش  و  و نقل  از مهمانان پذیرایی 

می کردند.

خاطرات  از  کهنسال  شهروندی 
مراسم عروسی خود می گوید که 

دو تا سه شبانه روز طول کشید. 
موقع  آن  »معصومی«  گفته  به 
اندک  خواستند  می  وقتی  ها 

جهیزیه عروس و داماد را به خانه شان 
با  بومی  و  محلی  های  نوازنده  ببرند 
جهازبران  کاروان  قوشمه  ساز  نواختن 

را همراهی می کردند. 
سادگی  بــه  هــا  عــروســی  هــا  موقع   آن   
موقع  دامــاد  خانواده  و  شد  می  برگزار 
آمدن و دیدن عروس هدیه ای به عنوان 
طبق  سپس  ــد  آوردن می  او  بــرای  نشان 
پارچه‌های  کــه  عـــروس  ــای  ــدای ه ــای  ه

خانواده  و  او  به  بود  پیراهنی  و  چادری 

شهروند   یک  کردند.  می  پیشکش  اش 
دیگر هم که آن زمان دختری خردسال 
عروسی  زمـــان  کــنــد:  اظــهــارمــی  بـــود، 
خواهرم چند نفر از زنان فامیل داماد به 
خانه مان آمدند و جالب بود که هر یک از 
آن ها با ترفند هایی سعی می کردند از 

سلامت خواهرم مطمئن شوند.
نمی  و  نبودم  بیش  کودکی  زمــان  آن   
دانستم چرا این کارها را می 
می  »کمالی«  کنند. 
عروسی  در  افزاید: 
همه  موقع  آن  های 
جمع  فامیل  افــراد 
شدند  می 

و زنان با کل کشیدن و هلهله برپا کردن 
لحظات  شــادتــریــن  بــه  را  لحظات  ــن  ای
از  او  کردند.  می  تبدیل  داماد  و  عروس 
چندین  طی  عروسی  مراسم  برگزاری 
شب خبر می دهد و می گوید: آن روزها 
عروسی ها با این که در چند شب برگزار 
و  ریخت  و  بود  ســاده  بسیار  اما  شد  می 
از  یک  هیچ  و  نداشت  چنانی  آن  پــاش 
نمی  عروسی  سنگین  مخارج  از  طرفین 
خانواده  و  ها  جوان  اکنون  اما  ترسیدند 
ــدر مــراســم عــروســی و  ــان آن ق ــای ش ه
که  گیرند  می  سخت  را  آن  های  حاشیه 
دارد.  رغبت  ازدواج  به  جوانی  کمتر 
هم  کهنسال  و  پیر  مادران  از  یکی  البته 
از عروسی خود می گوید و با یادآوری 
شوق  اشــک  ــا  روزه آن  خاطرات 
شود.  می  جــاری  چشمانش  بر 
»ملیحه بی بی« که دوست دارد 
صدا  نام  این  به  فقط  را  او 
گوید:  مــی  کنیم، 
که  ــی  ــان زم
ج  ا و د ز ا

و  ــم  ــت ــداش ــال ن س  14 از  ــش  ــی ــردم ب ک
سنی  فاصله  ســال   12 من  با  همسرم 
داشت، آن ها چند نوبت به خواستگاری 
بــرای  داد  تشخیص  پــدرم  و  آمــدنــد  ام 
خیلی  رو  این  از  است،  مناسب  ازدواج 
وی  شد.  فراهم  ام  عروسی  بساط  زود 
بود  رســم  ها  موقع  آن  دهــد:  می  ــه  ادام
زنان فامیل دور هم جمع می شدند و از 
خصوص  به  بردند،  می  لذت  حضور  این 
تجربیات  از  عروسی  مانند  مراسمی  در 
گوشه  یک  هر  و  کردند  می  استفاده  هم 
عروس  خــانــواده  تا  گرفتند  می  را  کــار 
برگزاری  عــده  از  بتوانند  بهتر  ــاد  دام و 

مراسم برآیند.
 این شهروند کهنسال می افزاید: وقتی 
به  بودند،  آمده  من  عروسی  برای  همه 
یاد دارم در یک اتاق نشسته و روبند زده 
بودم و پس از آن که عاقد من و همسرم 
صلوات  صــدای  درآورد،  هم  عقد  به  را 
سکوت فضا را شکست و بعد از آن اجازه 
کوتاهی  مدت  بردارم.  را  بندم  رو  دادند 
جهاز  اندکی  ام  عروسی  مراسم  از  پس 
بود  لازم  دختری  هر  برای  زمان  آن  که 
از  تن  چند  با  او  و  دادنــد  کشان  طبق  به 
فامیل من و اقوام داماد به خانه تازه مان 
که یکی از اتاق های خانه پدری همسرم 
زندگی  سادگی  همین  به  و  آوردند  بود، 

مان را آغاز کردیم.  

نگاه

سوال و 
جواب‌های یک 
ذهن کنجکاو!

در شهر
از  استان  در  یتیم  ــودک  ک  287 و  ــزار   ه  6 علوی- 
خدمات مختلف کمیته امداد بهره مند هستند  و ۲۴ 
عهده  بر  را  کودکان  این  حمایت  حامی   ۵۰۰ و  هزار 
بقیه  و  بومی  آن‌ها  از  نفر  و ۶۱۵  هزار  البته 7  ‌دارنــد 
خارج از استان هستند. برخی یتیمان یک یا 2 و برخی 
دیگر تنها یک حامی دارند و این کفاف مخارج زندگی 
و تحصیل آن ها را نمی دهد. با این که همیشه خیران 
ــام)ره(  ام فرمان  اجرایی  ستاد  اما  اند  بــوده  کار  پای 
یتیمان  این  سر  بر  را  خود  عطوفت  پرمهر و  دست  نیز 

کشیده است و در اقدامی یک میلیارد و 800 میلیون 
ریال برای حمایت از کودکانی که از نعمت پدر محروم 

هستند، کمک کرده است.
خود  دایمی  های  حمایت  البته  ستاد  این  اعضای   
مدیر  گفته  به  و  اند  نکرده  دریغ  کودکان  این  از  را 
طور  به  ماهانه  شمالی  خراسان  امــداد  کمیته  کل 
ایتام  از  حمایت  بــرای  تومان  میلیون   15 متوسط 
کمک می کنند. »الهی راد« کمک های این ستاد 
را معطوف به یتیمان نمی داند و ستاد اجرایی برای 

زده  سیل  خانوارهای  به  کمک 
دام  و  برداشته  قدم  هم  استان 
دیده  آسیب  خانوارهای  های 
از سیل های اخیر را خریداری 
برای  حتی  و  اعطا  ها  آن  به  و 

بی  خانوارهای  توانمندسازی 
ها  آن  اقتصاد  به  کمک  بضاعت و 

چند رأس دام خریداری کرده و به آن 
ها تحویل داده است.

در خراسان شمالی 99 هزار و 700 دانش  علوی- 
مطابق  و  تحصیل  به  مشغول  ابتدایی  مقطع  در  آموز 
آمار 5 تا 15 درصد از این تعداد دچار مشکلات ویژه 
به  نکردن،  رسیدگی  صورت  در  و  هستند  یادگیری 
معضلات جدی تحصیلی دچار می شوند. البته در این 
راستا 10 مرکز دولتی و 2 مرکز غیر دولتی آموزشی 
استان  در  یادگیری  ویــژه  مشکلات  بخشی  تــوان  و 
و  مربیان  داشتن  آگاهی  دیگر  سوی  از  دارد.  وجود 
شناسایی این دانش آموزان در جلوگیری از مشکلات 

جدی تر در آینده تاثیر به سزایی خواهد داشت و گویا 
مهم  این  از  استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره 
عقب نمانده و تاکنون حدود3 هزار و 26  نفر ساعت 
 به  و  است  کــرده  برگزار  تخصصی  آموزشی  کارگاه 
طور میانگین حدود 40 درصد از مدارس کل استان 
اند. به  گرفته  قــرار  لازم  های  آمــوزش  پوشش  تحت 
گفته دکتر »متقیان« 42 نیرو مشغول فعالیت و ارائه 
خدمات تخصصی در این عرصه هستند. وی عملکرد 
مراکز آموزشی و توان بخشی مشکلات ویژه یادگیری 

استان را با مدت مشابه سال گذشته 
رشد  که  کند  اظهارمی  و  مقایسه 

که  طوری  به  داشته  چشمگیری 
با  مراکز  ایــن  به  مراجعان  آمــار 
از  بیش  به  درصــدی   26 رشــد 
و  است  رسیده  نفر   440 و  هزار 

دریافت  متقاضیان  اکنون  هم  از 
این  به  گیری  نوبت  بــرای  خدمات 

مراکز مراجعه می کنند.

 بهار با تمام درخشندگی، سرسبزی و لطافت واپسین 
دست  زنــان  دستان  و  کند  می  سپری  را  روزهایش 
فروشی که از دامنش سبز می شد، خالی می شود؛ 
می  بهار  رفتن  از  موقع  این  در  سال  هر  که  دستانی 
کنار  در  روزها  ترسند.این  می  شدن  تهی  از  و  لرزند 
بیشتر پیاده روهای بجنورد، زنان آفتاب سوخته ای را 
می توان دید که در مقابل خود انواع گیاهان دارویی، 
میوه های فصل و برگ مو را گذاشته اند و ساعت ها 
به رهگذران لبخند می زنند تا از آن ها مقدار ناچیزی 
خرید کنند. گویی آن ها با بهار می آیند و با رفتن اش 
می روند زیرا تنها این فصل است که قسمتی از نعمت 

های الهی را به آن ها ارزانی می کند و غم نان شان 
مرکز  روهــای  پیاده  در  است  کافی  شود.  می  کمتر 
را  خود  بقچه  کم،  های  فاصله  در  بزنید،  قدم  شهر 
روی زمین پهن کرده اند و شاخه های آنخ)کاکوتی(، 
بابونه، اسطوخودوس و ... را دسته بندی می کنند و 
برگ های مو را روی هم مرتب می گذارند و بارها و 
بارها این کار را تکرار می کنند تا کمی سرگرم شوند، 
عابری  بین،  این  در  شاید  و  بیایند  بیرون  کسالت  از 
که  بخرد.بهار  چیزی  ها  آن  از  و  شود  جلب  توجهش 
درختان  خنکای  زیر  از  روند،  می  هم  ها  آن  رود  می 
خورشید  از  که  کشاورزی  داغ  های  زمین  به  شهر، 
اولین  رفتن  با  بهاری  زنان  اند.  کرده  تب  تابستانی 
فصل، از میان همهمه شهر هزار رنگ می روند، چادر 
های  ساعت  و  بندند  می  کمرشان  دور  را  ای  کهنه 

خشک  عطش  از  شان  های  لب  که  حالی  در  زیادی 
های  زمین  روی  مرد،  یک  مثل  است،  شده 

با  ها  غروب  و  کنند  می  کار  کشاورزی 
می  خانه  راهی  اندک،  مزد  گرفتن 

شوند.بقچه های شان اما تا شده، 
از گنجه جا گرفته  در گوشه ای 
است به امید آمدن بهاری دیگر، 
پیاده  هــم  ــاز  ب و  دیگر  رویــشــی 
از زنان بهاری پر  روهای خالی، 

پینه  و  خسته  دستان  و  شود  می 
زیر سایه درختان شهر  بسته شان، 

پوست می اندازد، دامن شان عطر گل 
غم  و  سبز  شان  انگشتان  گیرد،  می  گیاه  و 

نان شان کمتر می شود.

 مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی خبر داد:

 کمک 1٫8 میلیارد ریالی ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
به ایتام استان

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان خبر داد:

آماری از دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری

  زنانی که با بهار می روند

است  این  ندارد  پاسخی  وقت  هیچ  که  سوالی 
جمله  شما  پاسخ  کیست؟اگر  با  تقدم  حق  که 
بهتر  هاست«،  خانم  با  تقدم  »حق  ای  کلیشه 
است کمی خلاقانه تر فکر کنید. این سوال می 
تواند زوایای مختلفی داشته باشد مثل »گردش 
عابر  باشید  مواظب  ولی  است«  آزاد  راست  به 
هم  باز  ولی  است  سبز  چراغ  یا  نشود!  له  پیاده 

مراقب باشید عابر پیاده له نشود! یا این که اهل 
فن! چراغ قرمز است وسط چهارراه در ترافیک 
زرد  چراغ  از  که  است  واضح  پر  کنید؟  می  چه 
دل را به دریا زده و به ترافیک دم غروب چهارراه 

پیوسته اید.
که  است  این  آید  می  پیش  که  دیگری  ســوال 
مشقت  با  یا  بمانید  منتظر  قرمز  چــراغ  پشت 
را  تان  اوقات  خیابان  در  ترمز  و  کلاج  فشردن 
تفاوتش  آفرین!  چیست؟  در  تفاوتش  کنید،  پر 
ترمز  و  کــاج  به  کمی  که  اســت  ایــن  در  دقیقا 

پشت چراغ قرمز استراحت می دهید.
فردی می گفت همیشه حق با چیزی است که 
مقابل من است!مثالش هم این بود، وقتی عابر 
اتومبیل  با  حق  شرایطی  هر  تحت  باشم  پیاده 
هر  تحت  هستم  اتومبیل  ســوار  وقتی  اســت، 

شرایطی حق با عابر پیاده است، او نگران بود 
با  حق  شرایطی  هر  »تحت  قانون  این  اگر  که 
داشته  مصداق  همه  برای  است«  مقابل  طرف 
باشد حتما یک چیزی یک جایی مشکل دارد.

این دوست ما حتی گاهی مغزش به او هشدار 
می داد شاید آن گونه که خودش را قربانی این 
کمی  شاید  و  نیست  داند  می  نانوشته  قانون 
کند؛  توجه  شده  نوشته  قوانین  به  باید  بیشتر 
هم  و  اســت  پیاده  عابر  بــرای  هم  که  قوانینی 
دوست  این  نقلیه!خلاصه  وسیله  های  راننده 
می  تنها  اش  نانوشته  قوانین  و  نگرانی  با  را 
می  نگاه  قرمز  چراغ  به  که  حالی  در  و  گــذارم 
کنم، اتومبیلی بی توجه به من با سرعت از حق 
»گردش به راست آزاد است« استفاده می کند. 

از خودم می پرسم حق تقدم با کیست؟

با شهر مهربان باشیم

شهر  در  تصاویر  و  ها  صحنه  این  با  هم  شما  شاید 
مواجه شده اید؛ انبوهی از زباله های رها شده در 
کنار مخازن زباله.اکنون این سوال در ذهن ایجاد 
قرار  جای  به  شهروندان  برخی  چرا  که  شود  می 
دادن کیسه های زباله درون مخزن آن ها را روی 
زمین رها می کنند؟ به گمانم برخی شهروندان با 
مخاطرات و تبعات این کار آشنا نیستند یا از سر بی 
حوصلگی اقدام به این کار می کنند، بهانه هر چه 

باشد انجام این فعل نه در چارچوب قوانین شهری 
است و نه در فرهنگ شهرنشینی می گنجد. هوا 
به سرعت به سمت گرما پیش می رود و حشرات 
های  کیسه  کمین  در  ولگرد  های  گربه  و  مــوذی 
زباله رها شده، هستند. پاره شدن این کیسه ها و 
نفوذ  آب،  جوی  و  خیابان  در  شیرابه  شدن  جاری 
آن ها را در خاک به دنبال دارد؛ شیرابه هایی که 
به اذعان کارشناسان چندین برابر خطرناک تر از 
فاضلاب هستند به راحتی در آب های زیر زمینی 
نفوذ می کنند و به چرخه مصرف باز می گردند.
صبح دوشنبه از کنار یکی از این مخازن در بجنورد 
عبور و با خودم فکر کردم چرا برخی شهروندان این 
گونه با شهر رفتار می کنند؟ آیا این کار از نگاه شما 
خوشایند است؟ لطفاً کمی به آن چه در شهر انجام 

می دهیم، بیندیشیم.

حق با من است!
بیشتر  روز  هر  رانندگان،  برخی  سوی  از  رانندگی  فرهنگ  به  توجهی  بی  علوی-  تکتم 
ها  خیابان  بلبشوی  این  در  دهد.  می  نشان  را  خود  شهر  های  خیابان  و  کوچه  در  قبل  از 
به  اعتراضی  ترین  کوچک  اگر  و  دهند  می  حق  خود  به  عابران  و  رانندگان  از  بسیاری 

رفتارهای ناهنجار آن ها شود برآشفته می شوند و عکس العمل نشان می دهند.
البته بماند که چندی پیش شهرداری بجنورد در اقدامی قابل تحسین پیام های اخلاقی 
و  نقل عمومی در معرض دید مسافران گذاشته  و  ناوگان حمل  را در  رانندگی  و فرهنگ 
قدمی هر چند کوچک اما موثر برداشته بود اما اکنون از همان اندک فرهنگ سازی هم 

خبری نیست و برخی هر چه بخواهند و صلاح بدانند انجام می دهند.
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